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میبدی : برای شناخت تغییراتی که در زندگی اغلب جوامع پدید آمده بویژه زندگی خود ما ایرانی ها که گاه با 
چالش های بزرگ توام بوده، مهاجرتهای وسیع و گسترده در ابعاد ده میلیون نفر امروز در بیرون از مرزهای ایران نشان دهنده تغییرات سهمگینی است که در زندگی همه ما پدید آمده و تکان هایش آنقدر شدید بوده که شاید هنوز متوجه نشدیم که ریشه این تغییرات کجا بوده چه اتفاقی رخ داده ؟
نوری علا :  فکر کردم که امروز و شاید در یکی دو برنامه راجع به تحجربه ای که شخصا بعنوان کارمند سازمان برنامه داشتم در مورد یک مساله مهمی که به خصوص امروزه در نزد ما ایرانی ها اهمیت زیادی پیدا کرده، اما کمتر از سابقه اش با خبر هستیم صحبت بکنم. و آن مساله ای است که امروز تحت عنوان تمرکز و عدم تمرکز مطرح 
می شود و گزارش بدهم که ما در دستگاه های دولتی ایرانی به این مساله چگونه نگاه می کردیم، و چه برنامه هایی در این زمینه مطرح بود و شاید دادن این زمینه، روشن بکند که واقعا در این زمانه تغییر ما از چه مراحل گریز ناپذیری گذشته بودیم تا اینکه توانسته باشیم کشور ایران را به صورت یک کشور واحد تا به امروز نگه بداریم.
 مسئله در این است که به طور طبیعی وقتی که یک سرزمین بسیار وسیع می شود و مردمان مختلفی در آن زندگی می کنند، اینکه یک قدرت مرکزی بنشیند در یک نقطه ای و تمام این سرزمین را زیر نظر بگیرد و هرکارش را تمشیت بدهد و اداره بکند و مدیریت بکند، کار مشکلی است. البته هر چقدر که امکانات اداره کشورها بیشتر شده این مسئله هم بهتر صورت گرفته است اما وقتی که به زمانه گذشته نگاه بکنیم، می بینم از روزگاری که ساکنان یک سرزمین معینی که مرزهای آن طبیعی بوده است و رودخانه و کوهی بوده و جنگلی داشت و فضای زندگی آنها را سرزمین زندگی آنها  را از بقیه جدا می کرد با پیشرفت تکنولوژی با اینکه توانستند مثلا چرخ و ارابه بسازند و اسب رام بکنند و بتازند به سوی سرزمین های دیگر و سرزمین های دیگر را تصرف بکنند از آن پس مسئله امپراطوری سازی درواقع در تاریخ بشریت پیش آمد مسئله این بود ه ما پس از آنکه مرزهای طبیعی خودمان را به مرزهای نظامی تبدیل می کنیم و یک سرزمین بسیار گسترده ای را زیر نظر می گیریم از آن مالیات می گیریم و سرباز گیری 
می کنیم این را  چگونه می خواهیم اداره بکنیم. در نتیجه فکر ایجاد دولتهای محلی که در رابطه با یک دولت مرکزی بوده اند از دیرباز پیدا شد و شاید اولین مبتکرین این مسئله هم  خود ایرانی ها بودند.یعنی ما می دانیم که در دوران امپراطوری هخامنشی ما دارای یک سیستم ساتراپی بوده ایم. یعنی کشور یا امپراطوری را به مناطق مختلفی که مردمان  مختلفی و زبان و مذاهب مختلفی آداب و فرهنگ مختلفی زندگی می کردند حالا زیر چتر امپراطوری ما قرار گرفته اند آنگونه اداره می کردیم که به آنها اختیارات می دادیم که کارهای خودشان را انجام بدهند و یک نوع تفکیک طبیعی بین وظایف دولت مرکزی و ساتراپی ها وجود داشت عده ای از وظایف که وظایف سراسری امپراطوری بودند در مرکز انجام می دادند و بقیه نقاط هم دارای امکان اداره ومدیریت سرزمین خودشان بودند و به همین دلیل است که ما تا انقلاب مشروطه، هیچگاه نتوانسته بودیم که صاحب یک دولت مرکزی باشیم. اگر که مثلا بعد از اسلام ساتراپی ها جای خودشان را دادند به سلطنت ها  اما در عین حالی که یگ خلیفه داشتیم در بغداد نشسته بود، اما در سراسر مملکت قسمتهای مختلفی بودند سلطان ها بر آنها حکومت می کردند، بعد از اینکه به تصرف مغولها هم درآمد باز این قسمتهای مختلف مملکت به عنوان خانات در سیستم خان خانی وجود داشت یا مملوکات مطرح بودند که بر اسم کشور مثلا در زمان قاجاریه می گفتند ممالک محروسه ایران که حراست می شدند به وسیله دولت مرکزی ولی دارای قسمت های مختلفی بودند اما با حدوث انقلاب مشروطه، این سیستم خواست به خودش منطقی را بگیرد که با اوضاع دنیای آن روز مطابقت داشته باشد به همین دلیل نویسندگان قانون اساسی مشروطه آمدند و در کنار فصول مختلفی که این قانون داشت در مورد ایجاد حکومت ها و ایالات و ولایات ایران، قوانینی را درست کردند و در این قوانین آمده بود که : "مملکت وسیله حکومت های محلی اداره می شود" که هر کدام برای خودشان رئیس و مجلس شورایی دارند مجلس مقننه و قوه قضائیه دارند و در عین حال اینها همه بوسیله یک دولت مرکزی اداره می شوند در واقع می شود گفت یک نوع گرته برداری بود از کشورهای فدرالی که رفته رفته در اروپا و امریکا داشتند بوجود 
می آمدند به هرحال ما الان که نگاه می کنیم می بینم تقریبا هیچ کشور دموکراتیکی نیسست که به صورت فدرال اداره نشود؟ حتی اگر که در نام خودش فدرال را نداشته باشد می گوییم ایالات متحده امریکا، اما می گویم دولت فدرال یا دولت ایالتی یا می گوییم جمهوری فدرال آلمان، اما در عین حال می بینم هم سوئد هم ژاپن و هم هندوستان بدون اینکه کلمه فدرال در نام آنها باشد به این صورت اداره می شدند. 
میبدی : البته باید گفت بسیارند کشورهای استبدادی،  که به صورت فدرال اداره می شو مثل روسیه که آقای پوتین نمونه آن است. 
نوری علا : ببینید آقای میبدی ما در اینجا یک اشتباه مهلکی در بین ما پیش آمده است که ما تعریف فدراسیون را منتقل می کنیم به تبدیل فدرال، یک کنفدراسیون داریم و دیگر فدراسیون ،کنفدراسیون ازاتحاد کشورهای مستقل به وجود می آید مثل همین اتحادیه اروپا که یک نوع کنفدراسیون است. یا مثل کنفدراسیون روسیه که باز از کشورهای مستقل خود مختاری به وجود می آید. اما در کشورهای فدرال خودمختاری وجود ندارد، استقفلال وجود ندارد، بلکه خودگردانی وجود دارند. یعنی نواحی مختلف مملکت دارای اختیاراتی هستند برای خودگردانی خودشان و به نظر من قانون مشروطه ایران هم در این مورد همه ملاحظات را انجام داده بود اما به خاطر اینکه انقلاب مشروطه هم زمان شد از یک سو با انقلاب شوروی و بعد تسلط استالینیزم در منطقه و میل اتحاد جماهیر شوروی برای اینکه کشورها را تجزیه بکنند و در نتیجه شروع کرد به تبلیغ اینکه، اقوام مختلف دارای زبان های مخنتلف و مذاهب و فرهنگ های مختلف هستند باید دارای کشورهای مختلفی هم بشوند و خودشان را از آن کشور اصلی جدا کنند ما بجای اینکه بتوانیم پیشنهادات و پیش بینی های قانون اساسی مشروطه را اجرا کنیم ناگزیر شدیم که رو بیاوریم به ایجاد یک حکومت مقتدر مرکزی که نگذاریم این مملکت از هم تیکه و پاره شود. به همین دلیل ما در دوران بخصوص رضاه شاه پهلوی که اساسا از زمان نخست وزیری خودش تا اینکه شاه شود مجبور بود که طغیان ها را سرکوب بکند و اتحاد قسمتهای مختلف مملکت را حفظ بکند موجب شد که ما برویم به سوی ایجاد یک حکومت متمرکز مرکزی که برای خودش یک سری برنامه های ایجاد یک کشور را داشت. یعنی که ما قبل از انقلاب مشروطه، درست است که ممالک محروسه ایران بودیم اما نسبت به تعریف امروزی و آنروزی در زمان انقلاب مشروطه، از یک کشور ملت یا یک دولت ملت به دور بودیم انقلاب مشروطه در واقع کوششی بود که ما بتوانیم ملت دولتهای مدرنی را بوجود بیاوریم که تعریف خاص خودشان را دارند. یعنی اینکه یک کشور اولا دارای مرزی است که این مرز اگر روزی مرز طبیعی بوده و بعدا تبدیل به مرز نظامی شده در این حالت مدرن جدید خودش، دارای مرزهای سیاسی است. که این مرزهای سیاسی ممکن است که در مواقعی با مرزهای طبیعی یا مرزهای نظامی همخوانی داشته باشد و بعضی هم نداشته باشد یعنی شما نگاه کنید کشور ایران را، مرزهای سیاسی کشور ایران، خیلی مطابقت دارد با مرزهای طبیعی کشور ایران، یعنی کوه ها ، بحر خزر و خلیج فارس کوه های دو سوی فلات ایران یک نوع مرز طبیعی را ایجاد
 کرده اند که پس از جنگ های ایران و روس از دست دادن افغانستان و غیره ما الان مرز سیاسی مان و مرز طبیعی ما تقریبا یکی شده حال آنکه اگر برویم پیش از این دوران ما می بینیم که مرز نظامی ما بسیار بیشتر از این بوده یعنی تمام سرزمین هایی که در جنگ های ایران روس از دست ما رفت یا افعانستان به همین طریق عراق به همین طریق بخش هایی از کردستان که در عراق و ترکیه و سوریه واقع هستند، اینها در داخل مرزهای نظامی ایران بودندکه از دست رفتندند ما در زمان حکومت پهلوی بود که برای نخستین با دارای مرزهای سیاسی شدیم دارای مرزبانی شدیم دارای دستگاه هایی اداری شدیم که می توانند روی نقشه جغرافیا مرزهای ایران را ترسیم و معین بکنند و در عین حال شرط مرز سیاسی در دوران مدرن پذیرفتند دیگر کشورها از این مرزها بوده است. 
میبدی : پیشنهاد شما برای این دوران چیست ؟ به نظر می رسد می خواهیدمسئله فدراتیو را مطرح نمائید. 
نوری علا : نه . من می خواستم تجربه هایی که در دوران کار خودم در سازمان برنامه راجع به این قضیه داشتم بیان کنم چون من اعتقادم بر این است که حکومت پهلوی هرگز از فکر اینکه آن پیش بینی های قانون اساسی مشروطه را اجرا کند دست بر نداشت. اما هربار به یک مشکلی برخورد من راجع به اقدامات و مشکلاتی در این زمینه  پیش آمد می خواهم صحبت بکنم. 
میبدی : یعنی در مورد تمرکز و عدم تمرکز؟
نوری علا : تمرکز و عدم تمرکز در دورانی که من در سازمان برنامه کار می کردم و شاهد اقداماتی بودم در این زمینه آنجا انجام می شود. 
میبدی : یعنی واقعا این فکر وجود داشت فکر غالب شده بوده بود در سازمان برنامه بوده تمرکز دچار انقباض بشود و بعد بشود حکومتیهای محلی را شکل داد در سطح مملکت ؟
نوری علا : در دوران پادشاه فقید ایران دوبار این ماجرا پیش آمد، یعنی اگر خاطر شما باشد در سال 1341 و پس از انقلاب سفید شاه و مردم، لایحه تشکیل " انجمن های ایالتی و ولایتی" در کابینه آقای علم به مجلس رفت و حتی تصویب شد. اما با حدوث 15خرداد و آن اغتشاشات، به دلایل ملاحظاتی که مملکت در آشوبی بود که ممکن بود خطرناک بشود برای کشور، از اجرای آن قانون خودداری کردند. یکبار دیگر هم این قضیه از سال1350 به بعد پیش آمد که دو مرتبه مسئله اجرای قوانین ایالتی و ولایتی در دستور کار قرار گرفت و در سازمان برنامه دو تا واحد اداری ساخته شد برای این کار. که یک واحد عبارت بود از دفتر مدیریت برنامه ریزی منطقه ای و یکی هم معاونت منطقه بندی کشور بود که به آن می گفتند معاونت آمایش سرزمین، یعنی هر دو اینمدیریتها اساسا  برای این آمدند بتوانیم قوانین مربوط خیلی منطقی بود کشوری که داراری ثروت و رفاه بود و می رفت تبدیل به یکی از کشورهای صنعتی جهان باشد و در عین حال ادعا لااقل این بود که زمان آن فرا رسیده است که رفته رفته ما وارد روندهای دموکراتیک در کشور بشویم محال است که شما در یک کشوری دموکراسی برقرار کنید و دست به اعطای اختیارات خودگردانی به مناطق مختلف ممکلت نشوید. این دو با هم لازم و ملزوم هم هستند تا آن زمان حداکثر کوشش می شد برای اینکه قضیه به صورت متمرکز انجام شود شما نگاه بکنید در بلوچستان دو ماه زودتر از تهران هوا سرد 
می شد اما مدارس بلوچستان اجازه نداشتند قبل از صدور بخشنامه وزارت آموزش و پرورش که بخاری ها را روشن کنند و این بخشنامه باید به سراسر کشور می رفت. انها باید بخاری ها روشن کنند در این حد مسئله تمرکز وجود داشت. 
میبدی : شاه موافقت کرده بود با این پروژه ؟
نوری علا :بله بدون اجازه ایشان که سازمان برنامه نمی توانست که دو مدیریت برای این کار درست بکند. 
میبدی : در راس آن چه کسانی بودند مدیرانی که موضوع  عدم تمرکز را پیش می بردند در سازمان برنامهبه خاطر شما است ؟
نوری علا  : من می دانم آن مدیریت برنامه ریزی منطقه ای، که من خودم در آن مدیریت کار می کردم زیر نظر آقای باقر نمازی انجام می شد که الان در زندان اوین است و خودش و پسرش. ایشان معاون سازمان برنامه بود و این مدیریت زیر نظر ایشان بود. یکی از اصول کار یک حکومت نامتمرکز در این است که اساسا ما کشور را یا سرزمین خودمان را چگونه منطقه بندی می کنیم؟ دراین زمینه خیلی در جهان کار شده یعنی کشورهایی که سیستم های فدرال را اتخاذ کردند اینها تجربه های مبسوطی دارند در مورد اینکه کشور را چگونه تقسیم بندی کنند. درگذشته فکر کنید در زمان مشروطیت  که چنج ایالت را قانون شناخت، این ایالاتها بیشتر به صورت قومیتی اداره می شد اسم آنها مشخصی است بلوچستان مال قوم بلوچ ها بود. کردستان مال کردها بود. خوزستان مال خوزها بود. به همیی ترتیب. اما همینطور که جهان مدرن پیش رفت، متوجه شدند که تقسیم بندی یک کشور براساس قومیت و براساس مذهب یا براساس زبان، همواره این کشور را در معرض خطر تجزیه قرار می دهد و در عین حال این تجزیه نه بصورت آرام و دموکراتیک بلکه به صورت خون ریزی های فراوانی انجام می شود ما نمونه یوگسلاوی را جلوی روی خودمان داریم کشوری که بنیاد حکومت فدرال آن براساس منطقه بندی قومیتی و مذهبی بخصوص بود و به محض اینکه دولت مرکزی تضعیف شد ما دیدیم چه بلایی سر آنجا آمد. بنابراین الان در تورنتو کانادا یک اتحادیه ای وجود دارد به نام اتحادیه کشورهای فدرال، که اینها ادبیات زیادی را منتشر کرده اند در زمینه اینکه چگونه باید منطقه بندی کرد در یک کشوری یعنی اینکه امروزه منطقه بندی براساس وضعیت جغرافقیایی وضعیت حمل و نقل، وضعیت مواد کانی ثروت های طبیعی و حدود جغرافیایی است که تقسیم بنئدی می شود. حال آنکه در گذشته مسئله، مسئله قومیت بود. و الان هم که شما نگاه بکنید به این جریانات تجزیه طلبی که در کشور ما هست تمام اسرار این است که ما نرویم روی منطقه بندی منطقی که همین برایش سرزمین به معنی آماده کرده قسمت های مختلف کشور برای خودگردانی ما نرویم روی ان معیارها بلکه برگردیم روی تقسیم بندی قومی و شما نگاه بکنید مثلا اگرکه کردستان بخواهد بعنوان یک قوم صاحب یک سرزمین بشود ببیند چه فجایعی می تواند بوجود بیاید یک مقدار تصفیه های قومی می تواند صورت بگیرد یعنی که غیر کردها را از کردستان بیرون بکنند و کردهایی که در جاهای دیگر مملکت هستند برگردانند به کردستان یک بلبشو  عجیبی می تواند صورت بگیرید.
میبدی : مثل این تقسیم بندی که امروزدر عراق وجود دارد تقسیم بندی مذهبی جنوب و شمال مرکز وجود دارد جاهایی قومی است و جاهایی مذهبی است جنوب شیعان هستند مرکز سنی ها هستند مسیحی ها اینجا بودند و اغلب مهاجرت کردند و رفتند اما شمال عراق که می رسیم قومی می شوند این تقسیم بندی را در دوره بوش کردند امریکایی ها، یا در خود سوریه امروز این وضعیت پدید آمده. 
نوری علا : بخصوص که این کشورهایی که شما نام می برید کشورهای مصنوعی هستند یعنی فرانسوی ها و انگلیسی ها پس از جنگ دوم نشستند و امپراطوری عثمانی را روی کاغذ خط کشیدند و تقسیم بندی کردند و یک سری کشورهای مصنوعی بوجود آوردند در نتیجه این ملاحظات اینکه مدرنی که برای تقسیمات کشوری وجود دارد اصلا آنجا رعایت نشده اتفاقا امدند قوم های مختلفی را به زور کنار همدیگر چسباندند و کشور بوجود آوردند و بمحض اینکه دولت مرکزی تضعیف می شوند از هم جدا می شوند. خواستم این را در پایان بگویم الان شما به پای حرف همین تجزیه طلب های ایرانی چه آذربایجانی و کردستانی و بلوچی بنشینید، می بیند اینهابشدت با موازین مدرن تقسیم بندی کشور مخالف هستند و می خواهند دو مرتبه بروند مملکت را براساس قومیت تقسیم بندی کنند در حالی که مثل اینکه قاشقی را بردارند و لیوان شربت هم بزنند آنچنان جمعیتش درهم فرو رفته و از طریق ازدواج از طریق کار و مهاجرت که دیگر ناممکن اقوام ایرانی را از همدیگر جدا کنند، و بنابراین چاره ای نیست که در یک حکومت دموکراتیک تقسیم بندی کشور براساس موازین مدرن امروزی باشد .
نوری علا : 
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